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توسعه شخصیت ها و اجازه دادن آشکارسازی 
رویدادهــا در جلوی دوربین ســبک خاصی از 
فیلم را ابداع نمود که نتیجه آن ساخت فیلمی 
به نام به من دســت نزن )1971( بود که بیش 
از 760 دقیقه زمان این فیلــم بود. از فیلم های 
دیگر دهه 70 میلادی ریوت می توان به سلین 
و ژولی قایق ســواری می کنند)1974( اشاره 
کرد که با بهره گیــری از منطق روایی جادویی 
و ارجاعــات بینامتنی  به آثار کلاســیک مانند 
آلیس در سرزمین عجایب، ابداع مورل، عاشقانهٔ 
لباس های کهنه و خون آشامان موفق شد جایزه 
ویژه هیئت داوران جشــنوارهٔ لوکارنو را از آنِ 
خود کند و همچنین منتخب رسمی جشنوارهٔ 
فیلم نیویورک در ســال 1974 بود. وی سپس 
فیلم هایی به نام های دوئل )1976( و نورویت 
)1976( را کارگردانی کرد و پس از این فیلم ها 
مدت زمان زیادی از عرصه کارگردانی دور ماند.  
در اوایل دهه 80، او همکاری تجاری را با تهیه 
کننده ای به نام مارتین ماریگناک آغاز کرد که 
تقریبا تمــام فیلم های بعــدی او را تولید کرد. 
چرخ فلک )1983(، پل شمالی )1982(، عشق 
زمینی )1984(، بلندی هــای بادگیر )198۵( 
و دار و دســته چهار نفری )1988( از قبیل این 
فیلم ها بودند. اما اوج شکوفایی هنر کارگردانی 
وی با فیلم مزاحم زیبا )1991( همراه شد. فیلم 
در همان سال جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن را 
از آن خود کرد. داســتان این فیلم درباره نقاش 
بزرگ و مشهوری است که پس از سالها با ملاقات 
چند نفر از دوســتانش تصمیم می گیرد دوباره 
روی شاهکار خود، مزاحم زیبا، که قبلًا مدل آن 
همسرش بود کار کند. با اینکه مدت زمان این 
فیلم چیزی حدود 4 ساعت بود، اما تماشگران به 
هیچ وجه از دیدن سکوت های طولانی و درگیری 
یک نقاش با اثرش و ضرباهنگ خلاقیت خسته 
نمی شوند. این فیلم نمونه ای کامل از سینمای 
شخصی و بی بدیل این کارگردان است که رابطه 
ظریف و حساس هنرمند، موضوع و اثر هنری و 
اینکه کمال گرایی چگونه از تنگنای واقعیت را 

بیان می کند. 
ریــوت پــس از کارگردانی فیلــم اطراف 
کوهســتانی کوچک )2009( بازنشســته شد 
و سه سال بعدش فاش شــد که دچار بیماری 
آلزایمر شده است. ریوت در 29 ژانویه 2016 در 

87 سالگی و در حالی که از بیماری آلزایمر 
رنج می برد، در گذشت.

رومر، کرم کتابی که فیلم ساز شد
فیلم های اریک رومر بیش از آنکه 
بر کنش هــای ملودراماتیک متکی 
باشــند، با ژســت ها و نگاه ها پیش 
می روند. بــا همین رویکرد، شــوخ 

و زیرک و گاه، پالاینــده ی غم ها عمل 
می کنند. اما نکته ی جالبی درباره ی این 

خصوصیات فیلم هایش وجود دارد؛ گرچه 
آثار او درباره ی مشــغله ها و احساسات مردم 

عادی صحبت می کنند، اما به ســختی و بسیار 
اندک، اطلاعاتی دربــاره ی عواطف و زندگی و 

حتی نظرات خود مردی که آن ها را ســاخته به 
ما می دهد.

رومر در پاریس فارغ التحصیل شد. سپس 
به جنگ رفت و پس از بازگشــت روزنامه نگار 
آزاد شد. او که در آثار پاســکال، دیدرو، روسو، 
استاندال، بالزاک و رمبو غوطه ور بود، ادبیات را 
بسیار والاتر از ســینما می دانست. اما رفته رفته 
شروع به نشست وبرخاست در سینماتک فرانسه 
کرد و پس از دوست شــدن با ســینه فیل های 
پرشــوری چون ژان لوک گدار، فرانسوا تروفو، 
کلود شابرول و ژاک ریوت، شروع به نقد و بررسی 

فیلم و تلطیف نظرش درباره ی سینما کرد.
 La Gazette du« در ســال 19۵0، او
Cinema« را بنا نهاد که عمر چندانی نداشت. 
سپس خیلی زود به تیم کایه دو سینما پیوست 
و شــروع به همکاری با آندره بــازن کرد. رومر 
توانســت از همکاران جوان تــرش در کایه دو 
سینما سبک نوشتاری سخنورانه تری خلق کند 
و از همین رو، در سال 19۵6 سردبیر آن ها شد. 
او تا سال 1963 ســردبیر کایه دو سینما ماند و 
در این مدت با شــابرول پــروژه ی مطالعاتی  بر 
آثار هیچکاک را جلو برد و هم زمان شــروع به 
ساخت فیلم کوتاه هایی کرد که در آن از تکنیک 
»Camera Stylo« استفاده می شد؛ تکنیکی 
که تلاش می کند تا از دوربیــن به مثابه ی قلم 

استفاده کند.
رومر نخســتین فیلم کوتاهــش، »دفتر 
خاطرات یــک رذل« را در ســال 19۵0 با یک 
دوربین قرضی ساخت و به مدت یک دهه با اتکا 
به کمک رفقایش به فیلم سازی ادامه داد. گدار 
در تولید »ارائه یا شارلوت و استیکش« و »سونات 
کرویتزر« با او همکاری کرد و دســتیار او بود. 
شابرول هم تهیه کنندگی دو فیلم »ورونیک« و 

»نشان شیر« را بر عهده گرفت.
با همه  این تلاش ها، رومر تا مدت ها ناشناس 
و بدون تماشاگر باقی ماند. او تا حدود سال 1966 
که سرانجام جایگاه خود را در سینما پیدا کرد و 
به مخاطب و توجه دست یافت، عموما در خانه 
و مشغول مطالعه و بررســی آثار نویسندگان و 

فیلم سازان محبوبش بود.
رومــر به خاطــر مجموعــه فیلم هایی که 
در فاصلــه ی بیــن 1963 و 1998 تولید کرد، 
شهرت ویژه ای دارد. در اصل او مجموعه هایش 
را به مثابه ی رمان در نظر می گیرد. جایی گفته: 
»من بلد نبودم این داستان ها را به اندازه ی کافی 
خوب بنویسم.« و برای همین تبدیل به فیلم شان 
کــرده. داســتان های مجموعه ی شــش تایی 
قصه های اخلاقی، از فیلم »طلوع: آواز دو انسان« 
مورنائو الهام گرفته شده اند و روی سوژه ی »یک 
مرد که درســت در لحظه ی متعهد شدن، زن 

دیگری را ملاقات می کند« متمرکزند.
رومر سعی داشت در فیلم چیزی را به تصویر 
بکشد که تا پیش از این در مدیوم سینما بیگانه 
به نظر می رســید. او قصد داشــت بــا این کار، 
احساساتی را که در اعماق آگاهی مخاطبش دفن 
شده است بیان کند. بنابراین در »دختر نانوای 
مونسو« و »حرفه ی سوزان« سبک فیلم سازی 
مکالمه ای را پیش گرفت که به نقطه قوت آثار 

او تبدیل شد.
با این حال و با وجــود همه ی این تلاش ها، 
تا زمانی که کلکسیونر را نساخته بود، تجربه ی 
موفقیت تجاری را کسب نکرد. و تا وقتی که برای 
»شــب من نزد مود« نامزد دریافت دو جایزه ی 
اسکار نشده بود و »زانوی کلر« و »عشق در بعد 
از ظهر« را نساخته بود، هیچ گاه تحسین فراگیر 
توســط انبوه منتقدان را راجع  به هیچ کدام از 

فیلم هایش نداشت.
رومر در طول ســالیان متمــدی به ضد و 
نقیض بودن، محافظه کاری و شوونیست بودن 
متهم می شــد. به نظر می رســد که گرایشات 
سیاســی اش برخلاف غالب فیلم ســازان موج 
نوی فرانســه، تا حدودی دســت راستی باشد. 
اما تصویری که از خودش نشــان داد به ندرت از 
یک بورژوای تحصیل کرده و خوش بیان و البته 
تا حدی خودشــیفته دور می شد. کم تر کسانی 
به اندازه ی او از تغییر مناسبات اجتماعی زمانه 
آگاه بودند. علاوه بر این، فیلم های او از قضاوت 
اخلاقی درباره ی شــخصیت ها یا مشکلاتشان 
اجتناب می کند. به نظر می رسد این عدم اجتناب 
آگاهانه و مصرانه پیگیری شده و ارزش بسیاری 
به فیلم های او بخشیده. در نتیجه معمولا با پایان 
منظمی که مخاطب را با نتیجه گیری از ســالن 

بدرقه کند روبه رو نیستیم.
تروفو، رومر را یک مینیاتوریست می دانست 
و در نظرش این مینیاتوریست چیره دست یکی از 
برترین کارگردانان تاریخ سینما بود. اما جالب تر 
از وصف دقیق تروفــو، می توانیم دیالوگ فیلم 
»حرکت شب )197۵(« ســاخته ی آرتور پن 
را یادآوری کنیم. در جایی از این فیلم، ســوزان 
کلارک، همسر خیانت کار داستان از شیموس 
می پرسد که آیا تمایل به تماشای فیلم »شب من 
با ماو« را دارد یا خیر. پاسخ صادقانه ی او بسیار 
جالب است. او می گوید: »فکر نمی کنم چندان 
خوشم بیاد. یه بار یکی از فیلم های رومر رو دیدم. 
شبیه این بود که بشینی خشک شدن رنگ رو 

تماشا کنی.«

رومر سعی داشت 
در فیلم چیزی را 
به تصویر بکشد که 
تا پیش از این در 
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به نظر می رسید. او 
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